
 

  
  
  

  

  شناسي است شناسي نيازمند عمل معرفت

  محمدعلي عباسيان

  چكيده 
  شناسـي،    قلمـرو معرفـت   تـرين، مباحـث در        ترين، و در عين حال پـر رونـق          يكي از مهم  

مطـابق  . بـوده اسـت  » اي   ماهيـت معرفـت قـضيه     «در پنجاه شصت سال اخير، پيرامون       
  يابــد مگــر  تحقــق نمــي» اي معرفــت قــضيه«شناســان  ديــدگاه رايــج در ميــان معرفــت

  اين بدان معني است كـه اعتقـاد صـادق بـه            . وجود داشته باشد  » اعتقادي صادق «نكه    آ
   در صـورتي معرفـت      Sبنـابراين   .  بـه آن قـضيه اسـت       يك قضيه شرط ضروري معرفت    

  شناسـان از قـضيه و        تـصور معرفـت   . p داراي اعتقاد صادق باشـد كـه         S، كه   pدارد كه   
اعتقاد صادق، و درنتجه معرفت، به عنوان امري معنايي و معرفتي است كـه از هرگونـه                 

   هـستيم تـا    مـا در ايـن مقالـه در پـي آن          . شناختي تخليه شده است     عنصر يا شرط عمل   
اي معنـايي و معرفتـي        نشان دهيم اين تصوري نادرست است، و معرفت نه تنهـا مقولـه            

بـه دليـل آنكـه قـضيه، بـه عنـوان            . شناختي نيز هـست     است بلكه تابع ملاحظات عمل    
شناسـي و اصـول     و نيز صـدق و كـذب آن، بـه عمـل    de re / de dictoمحتواي اعتقاد 

  .نيازمند و وابسته استشناختي حاكم بر آن  جامعه ـ روان

 de re / deاي، اعتقـاد   شده، معنـاي مفاهمـه   ماهيت معرفت، معناي گفته: ها كليدواژه

dictoشناسي شناسي، عمل ، معني  
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  طرح مسئله 

هاي بسيار مهم فلسفه است كه معمولاً بـا مبـاحثي ماننـد قلمـرو، منـابع،                  شناسي يكي از شاخه    معرفت
تـوان   شناسي كمتـر فيلـسوفي را مـي        در طول تاريخ معرفت   . لم، سروكار دارد  اعتبار و ماهيت معرفت، يا ع     

اند كـه از   اما در هر دوره فيلسوفاني بوده   . جا و كامل به همة اين مباحث پرداخته باشد         طور يك  يافت كه به  
مـورد   تقريبـاً    منـون يكي از مسائلي كه بعد از افلاطون در محاورة          . اند وگو كرده   برخي از اين مباحث گفت    

  . است» ماهيت معرفت«توجه همة فيلسوفان بوده مسئلة 
دانيم كه چگونه اعمـال      طور مي  شناسيم؛ همين  ها و اشياء را مي     ما انسان : معرفت ما داراي انحايي است    

دانيم كه مخلـوط مـايع سـفيدكننده و      بر آن به واقعيات هم علم داريم، مثلاً مي         خود را انجام دهيم؛ علاوه    
» اي معرفـت قـضيه   «زمـين بـه      علـم بـه واقعيـات در ميـان فيلـسوفان مغـرب            . ناك اسـت  آمونياك خطر 

)propositional knowledge (    مشهور است، و اين همان معرفتي است كـه حكيمـان مـسلمان آن را
وگو و چـالش حكيمـان مـسلمان          چند مسئلة ماهيت تصديق از ديرباز مورد گفت        هر. اند خوانده» تصديق«

اي مخصوصاً در طول قرن بيـستم نقطـة تمركـز فيلـسوفان مغـرب                 ماهيت معرفت قضيه   بوده، اما مسئلة  
  . زمين بوده است

امـا  .  شـمرده اسـت    (belief)» اعتقـاد «اي را از سنخ      نظرية رايج در ميان اين فيلسوفان، معرفت قضيه       
اعتقـاد بـراي    شناس اين است كه يك       ند؟ پاسخ معرفت   توانند معرفت شمرده شو      اعتقادات مي  يك از   كدام

اما روشن است كـه صـدق بـراي تبـديل اعتقـاد بـه معرفـت،                 . آنكه معرفت شمرده شود بايد صادق باشد      
نخست، به دليل آنكه برخي اعتقادات صادق از طريق حدس يـا آمـال و آرزوهـا و                  . تنهايي كافي نيست    به

كه مـن   مثلاً هنگامي. نداردها ترديد وجود  نبودن آن  شوند، كه در معرفت    شواهد يا دلايل ناقص حاصل مي     
كه من اعتقاد خـود را از روي حـدس    اعتقاد دارم سيگار كشيدن عامل اصلي سرطان ريه است، در صورتي      

دسـت آورده باشـم ايـن     يا تنها با مشاهده يا علم به فوت دونفر سيگاري كه در اثر سرطان ريه رخ داده به   
  . دشو اعتقاد من، هرچند صادق باشد، معرفت شمرده نمي

عنوان مثال فرض كنيد     به.  بر اعتقادات كاذب باشند     توانند مبتني  دوم، به دليل آنكه اعتقادات صادق مي      
همچنـين فـرض    . شـود  شروع مي » خ« با حرف    1380جمهور ايران در سال      من اعتقاد دارم كه نام رئيس     

حـضرت   (1380ن در سـال     جمهور ايـرا   كنيد كه اين اعتقاد من مبتني بر اين اعتقاد كاذب باشد كه رئيس            
دليل آنكه بـر     هرچند اعتقاد نخست من در اينجا اعتقادي صادق است اما به          . اي بوده است   خامنه) آيت االله 

  . شود اعتقادي كاذب استوار شده است معرفت شمرده نمي
تواننـد   اما حتي برخي اعتقادات صادق هم كه مبتني بر شواهد و دلايل درسـت و كـافي هـستند نمـي                    

چه چيزي بايد به اعتقادات صادق افزوده شـود تـا      : اكنون مسئلة اصلي اين است كه     .  دانسته شوند  معرفت
 ,Gettier)شناسـي تـا قبـل از طـرح اشـكال گتيـه        تصور رايج در معرفت. ها را به معرفت تبديل كند آن

» يـه توج«بـر صـدق، بـه        است كه يك اعتقاد براي تبديل شـدن بـه معرفـت، عـلاوه                بر آن بوده   (1963
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(justification)   به عبـارت   . داند  اين ديدگاه معرفت را معادل با اعتقاد صادق موجه مي         .  نيز نيازمند است
در اين صورت شخص    . اي صادق است   اي، اعتقاد موجه به قضيه     ديگر، بر اساس اين نظريه معرفت قضيه      

S      داراي معرفت به قضيه p     الف:  است اگر و تنها اگر (p   صادق است، ب  (S عتقاد دارد كـه      اp  و ج  (S  در 
  . موجه استpاعتقاد خود به 

گانة فوق براي بيـان ماهيـت معرفـت            گتيه با ذكر چند مثال نقضي سعي دارد تا نشان دهد شرايط سه            
كند كه هرچند مصداق اعتقاد صادق موجه هـستند،           هايي را ذكر مي     كافي نيستند، به عبارت ديگر او مثال      

اگـر   كـه  شود نتيجة اشكال گتيه اين مي . توانند معرفت شمرده شوند     شناسان نمي  اما به اذعان خود معرفت    
ة فوق دست برده و برخـي  گان دنبال تحصيل شرايط لازم و كافي از معرفت هستيم بايد در شرايط سه     به ما

وم عم ـ. بيـافزاييم هـا   را با شرايطي ديگر جايگزين كنيم، يا آنكه ناچاريم شرايطي ديگر را هم به جمـع آن  
اند اما در مـورد شـرط         را براي معرفت ضروري دانسته    ) ب(و  ) الف (هاي  شناسان پس از گتيه شرط      معرفت

و برخي ديگر افزون اند  گزين كرده ها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخي آن را با شرطي ديگر جاي             ميان آن ) ج(
  .اند بر آن شرط چهارمي را هم لازم دانسته

خواهد نشان دهد، بر خلاف تـصور رايـج    متمركز است و مي) ب(و ) الف(ط اين مقاله تنها بر روي شراي    
تـوان صـرفاً بـه عنـوان          را به عنوان شرايط ضروري معرفت، نبايد و نمـي         ) ب(و  ) الف(شناسي،    در معرفت 

بـه عبـارت    . شناختي هم هـستند    ها عمل  شناختي در نظر گرفت، بلكه آن      شناختي يا معرفت   شرايطي معني 
و ) الـف (تعريف يا تحليلي جامع و با كفايت از معرفت مشروط و در گرو آن است كه نـه تنهـا                     ديگر، ارائة   

شناختي هم در تقويم   شناختي بداند بلكه براي ملاحظات عمل      شناختي و معرفت   را داراي عناصر معني   ) ب(
ي وجه معنـايي    اي چند وجهي است؛ هم دارا      در نگاه اين مقاله معرفت مقوله     . ها نقشي بسزا قايل باشد     آن

  .شناختي شناختي، و هم عمل است، هم معرفت

  (propositional attitudes)اي  هاي قضيه اعتقاد و گرايش

. ما به خدا اعتقاد داريم؛ ما به نظرية نسبيت اعتقاد داريم؛ ما اعتقاد داريم كه فصل زمستان سـرد اسـت                    
به اين است كـه چيـزي چنـين و    » اداعتق«وگو از ماهيت معرفت آنچه داراي نقش محوري است         در گفت 

اعتقاد به خدا، اعتقاد به اين قـضيه        . اند، اعتقاد به يك قضيه است      گونه كه بسياري گفته    چنان است؛ يا آن   
است كه خدا وجود دارد، و اعتقاد به سردي فصل زمستان، اعتقاد به اين قضيه است كـه فـصل زمـستان                      

يش يا حالتي نفساني بـه يـك قـضيه اسـت، و آن قـضيه هـم                  در اينجا، گرا  » اعتقاد«بنابراين  . سرد است 
  .متعلقّ و محتواي آن اعتقاد است

  اعتقـاد بـه اينكـه بـرف سـفيد اسـت، آرزوي اينكـه               : انـد از    اي عبـارت   هاي قضيه  هايي از گرايش   مثال
  هـاي   هـاي حـاوي گـرايش      جملـه . پيمـايي شـود    در زمستان برف ببارد، و اين قصد كه او فردا عازم كـوه            

  حــاكي از شــخص » S«در اينجــا . هــستند» p اســت كــه F داراي S«اي معمــولاً داراي شــكل  ضيهقــ
  آن گـرايش  ) متعلـّق (تعبيـر محتـواي   » pكـه  «اي اسـت و   قـضيه  فعل گرايش » F«واجد گرايش است،    
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دال بر شخـصي اسـت كـه داراي         » بهرام«،  »بهرام اعتقاد دارد كه برف سفيد است      «مثلاً در جمله    . است
تعبيـر محتـواي آن گـرايش       » كه برف سفيد است   «اي است و     قضيه فعل گرايش   » اعتقاد«ش است،   گراي
  .است

   صـورتي صـادق اسـت كـه          در» p اسـت كـه      F داراي   S«اي بـه شـكل       قـضيه  جملة حاوي گـرايش     
S    اي از نوع      در حالت گرايش قضيهF        باشد كه داراي اين محتواست كه p  بهـرام اعتقـاد   «؛ بنابراين جملة
  ، در صورتي صادق است كه بهرام در حالـت گـرايش اعتقـادي بـا ايـن محتـوا                 »رد كه برف سفيد است    دا

  نيـز در صـورتي صـادق       » بهمن آرزو دارد كـه در زمـستان بـرف ببـارد           «جملة  . باشد كه برف سفيد است    
  بنـابراين نـوع    . است كه بهمن در حالت گرايش آرزو بـا ايـن محتـوا باشـد كـه در زمـستان بـرف ببـارد                       

ها، و محتواي گـرايش، ماننـد اينكـه بـرف سـفيد اسـت؛ كـه                  ايش، مثلاً اعتقاد، آرزو، قصد و مانند آن       گر
ديگـر   ها، از هم جدا و متمايزند و نبايد با هم          پيمايي شود؛ و مانند آن     زمستان برف ببارد؛ كه فردا عازم كوه      

  .اشتباه شوند
  سـانندة ايـن مـضمون و انديـشه اسـت      خـود ر   در مفهوم فوق، خودبه   » اي هاي قضيه  گرايش«اصطلاح  

شـود كـه     كه در مورد بهرام گفتـه مـي        بنابراين هنگامي . اي است  قضيه هاي   محتواي گرايش » قضيه«كه  
در واقع از اعتقاد بهرام به اين قضيه كه فصل زمستان سـرد  » بهرام اعتقاد دارد فصل زمستان سرد است    «

فـصل زمـستان سـرد      «قرار دارد، يعني    » كه« بعد از    گفته شده آنچه در جملة فوق     . است تعبير شده است   
اما قضيه چيـست؟ و چـه اوصـافي    . ، حاكي و دال بر محتواي گرايش اعتقاد، يعني يك قضيه است  »است

  دارد؟ 

  اوصاف يا كاربردهاي قضيه 

انـد كـه داراي سـه          را چيـزي دانـسته     (proposition)شناسان معمولاً قضيه      فيلسوفان منطق و معني   
  :يا كاربرد مهم زير استويژگي، 
به بيان ديگر قضيه، معنايي تعبيرشـده     . نخست آنكه معناي وضعي يك جملة خبري در زبان است         ) الف

 ;Salmon and Soames, 1988, p.1; Engel, 1991, p.16(هـاي اخبـاري اسـت     بـا جملـه  
Richards, 1988, p.170; Soames, 1988, pp. 204, 228, 232; Salmon, 1988, p.240; 

Grayling, 1990, p.25; Neale, 1995, p.5,15 .( 
اما . گرفته است طبق قواعد نحوي زبان شكل اي از كلماتي است كه بر      يك جمله از زبان، كلمه يا رشته      

كه ممكن است هنگام كاربرد  هاي معنايي هم هست، همچنان  جمله علاوه بر اوصاف نحوي داراي ويژگي      
هاي مـستعمل    ، جمله )و نه مهمل  (همانند الفاظ مفرد مستعمل     . شناسانه باشد  و ادا نيز داراي اوصافي عمل     

. آورد قضيه معنايي است كه جمله هنگام ادا از آن گـزارش و تعبيـر بـه عمـل مـي            . هم داراي معنا هستند   
دو جملـة متفـاوت     . شـود  وگـو مـي     عبارت ديگر قضيه چيزي است كه در هنگام اداي جمله از آن گفت             به

وگو كنند؛ مانند اين جمله كه    هنگام ادا يا در دو زبان مختلف از يك قضية واحد تعبير يا گفت             ممكن است   
همچنان كه ممكن است يك جمله در هنگام ادا . "It is raining"و نيز اين جمله كه» هوا باراني است«
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د، مانند جملـة    اي مشتمل بر اسم مشترك لفظي باش       كه جمله  از دو قضية متفاوت تعبير كند، مثل هنگامي       
  .»آن شير است«

به ديگـر سـخن، صـدق و كـذب اولاً و بالـذات اوصـاف                . نفسه قابل صدق و كذب است      قضيه في ) ب
  هـاي  هاي تعبيركننـده و نيـز گـرايش        قضاياي تعبيرشده با جمله هستند و به تبع آن عارض جمله          ) معاني(

 Engel, 1991, p.15; Grayling, 1990, p.25; Salmon and(شوند  اي ــ مثل اعتقاد ــ مي قضيه

Soames, 1988, p.1; Richards, 1988, p.171; Soames, 1988, p.198-200 .(  
قـضايا امـوري   . اسـت » اي قـضيه   هـاي  گرايش«شناختي، به نام  قضيه محتوا يا متعلقّ حالاتي روان   ) ج

. كنـيم  و علـم پيـدا مـي       مختلـف ماننـد آرزو، قـصد، اعتقـاد،           هـايي   ها گـرايش   هستند كه ما نسبت به آن     
اي اسـت كـه       قـضيه  p«  ،pفريبرز اعتقـاد دارد كـه       «، يا   »pمن آرزو دارم كه     «شود   كه گفته مي   هنگامي

 ,Russell, 1988; Frege, 1988; Church(متعلقّ آرزوي من يـا اعتقـاد فريبـرز قـرار گرفتـه اسـت       
1988; Salmon; Soames; Salmon and Soames; Perry, 1988; Richards; Putnam, 

1988 .(  

   de dicto/de reاي  هاي قضيه گرايش

 هـم بـه   de reاسـت و اصـطلاح   ) جمله يـا قـضيه  (» دربارة يك قول« به معناي de dictoاصطلاح 
 اعتقاد است به اينكه يك جمله يا قـضيه صـادق   de dictoيك اعتقاد . است» دربارة يك شيء«معناي 
، de dicto، در تعبيـر  »احمد اعتقاد دارد كه قير سياه اسـت « جملة رو گرايش اعتقاد در اداي از اين. است

به عبارت ديگر، اداي جملة     . صادق است » قير سياه است  «به اين معناست كه بهرام اعتقاد دارد كه قضية          
 اعتقاد de reكه اعتقاد  در حالي. »كند كه قير سياه است احمد تصديق مي«فوق معادل بيان اين است كه 

حـسن  «ك شيء، يا شخص، است، كه آن، يا او، داراي وصفي خـاص اسـت؛ مـثلاً، اداي جملـة                     دربارة ي 
، معادل اين معني اسـت كـه دربـارة سـعدي، حـسن      de re، در تفسير »اعتقاد دارد كه سعدي شاعر است

 هم قضيه و هم اعتقاد، هر دو، دربارة يك شيء يا شـخص  de reدر اعتقاد . اعتقاد دارد كه او شاعر است
 محتوا دربارة چيزي نيـست؛ بلكـه، بـه    de dictoكه در اعتقاد  عين هستند، مثلاً دربارة سعدي؛ در حاليم

  .عنوان محتواي قضيه، تنها اسناد چيزي به چيزي است
اين تمايز به .  اشاره دارندde dicto و de reمطالب فوق به يكي از تمايزات مهم ديگر متون گرايشي 

شود تا از ارتكاب بعضي اشتباهات و  شود و توجه به آن باعث مي ط ميصدق و كذب اين متون مربو
  .ها پرهيز كنيم آميختگي درهم

  .پردازيم براي توضيح اين تمايز و بيان نكتة مهم مورد نظر، به بررسي دو مثال زير مي
  » .احمد اعتقاد دارد كه حسين تشنه است«) 1(
  » .نه استدربارة حسين، احمد اعتقاد دارد كه او تش«) 2(

هاي  اي از گرايش هم نمونه) 2( است و جملة de dictoهاي گرايش اعتقادي  مثالي از جمله) 1(جملة 
به ارزش ) 1(توان پي برد كه صادق يا كاذب بودن جملة  براساس توضيحات گذشته مي. de reاعتقادي 
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 است اعتقاد داشته ، وابسته نيست؛ زيرا احمد ممكن»حسين تشنه است«صدق جملة درون آن، يعني 
يا اينكه حتي حسين در خارج (باشد كه حسين تشنه است، خواه آنكه حسين درواقع تشنه باشد يا نباشد 

 ,Quine, 1969; 1976; Chierchia and McConnell, 1990) (وجود داشته باشد يا نداشته باشد

p.205 .(    
احمد اعتقاد دارد كه قضية «ه است كه شد، جملة فوق در واقع در حكم اين جمل  براساس آنچه گفته

در واقع صادق باشد يا نباشد و » حسين تشنه است«، خواه آنكه قضية »حسين تشنه است صادق است
بنابراين حتي اگر اصلاً حسين وجود نداشته . در خارج داراي مدلول باشد يا نباشد» حسين«خواه اسم 

كه احمد  هم كاذب باشد، همچنان در صورتي» تحسين تشنه اس«باشد و حتي اگر قضية محتوا، يعني 
به صادق يا ) 2(اما صادق يا كاذب بودن جملة گرايشي . صادق است) 1(آن قضيه را تصديق كند، جملة 

اسم خاص بيرون و قبل ) يعني مدلول و مشاراليه(كاذب بودن جملة درون آن، مخصوصاً به ارزش صدق 
 Quine, 1969; 1976; Chierchia and( تام دارد گرايش اعتقاد، وابستگي) دامنة عامل(از 

McConnell, p.245 .(  
طور موجود بودن مدلول  ، صدق قضية حسين تشنه است و همين)2(بودن جملة  بنابراين براي صادق 

  .در خارج، امري ضروري است» حسين«اسم خاص 

  ؟»اعتقاد«و كدام » صدق«كدام 

يك از  معرفت، كدام) ب(و ) الف(، در شرايط »اعتقاد« و »صدق«شناسان از  حال ببينيم منظور معرفت
  .است» اعتقاد«و » صدق«معاني ذكرشده از 

، در »احمد اعتقاد دارد كه بهرام جاسوس است«گفتيم كه جملة مشتمل بر گرايش اعتقاد، مانند 
باشد كه ) هگرايش اعتقاد به اين قضي(= صورتي صادق است كه احمد داراي گرايش اعتقاد با اين محتوا 

در صورتي صادق است كه » حسين اعتقاد دارد كه خدا وجود دارد«همچنين جملة . بهرام جاسوس است
روشن . باشد كه خدا وجود دارد) گرايش اعتقاد به اين قضيه(= حسين داراي گرايش اعتقاد با اين محتوا 

يعني اعتقاد صادق (» ...قِاعتقاد صاد«، در تعريف معرفت به »صدق«شناسان از  است كه منظور معرفت
، اين معنا از صدق )گيرد همراه با ديگر شرايط لازم و كافي معرفت كه توسط گتيه مورد نقض قرار نمي

طور با مدلول نداشتن  طور كه ديديم اين كاربرد از صدق با كاذب بودن قضية محتوا، و همين همان. نيست
. جمع است ، كاملاً سازگار و قابل»بهرام«گيرد، يعني  قرار مي» كه«اي كه بعد از  اسم خاص موضوع جمله

شود تا آن  شدة قبلي، ورود و دخالت قضاياي كاذب در هر اعتقاد باعث مي حال آنكه، بر طبق مطالب گفته
  .اعتقاد قابليت تبديل شدن به معرفت را از دست بدهد

طور كه  ر نظر بگيريد؛ همانرا د» زا نيست حميد اعتقاد دارد كه سيگار سرطان«براي توضيح، جملة 
زا نيست صادق  حميد اعتقاد دارد كه قضية سيگار سرطان«گفتيم اين جمله معادل است با اين جمله كه 

شناسد  همچنين فرض كنيد حميد براي اين اعتقاد خود توجيهي داشته باشد؛ مثلاً افرادي را مي. »است
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رغم اعتقاد حميد، فرض كنيد كه قضية  حال به. ندرغم سيگاري بودن مبتلا به سرطان نيست كه ظاهراً به
توان اعتقاد موجه حميد به اين قضيه را كه  آيا در اينجا مي. اي كاذب باشد زا نيست، قضيه سيگار سرطان

، براساس اين تفسير كه آن اعتقاد صادق و موجه است، معرفت »زا نيست صادق است سيگار سرطان«
شناسان به اين سؤال بايد   مطالب آغازين اين مقاله، پاسخ معرفتتلقي كرد؟ آشكار است كه، بر طبق

  . منفي باشد و اين اعتقاد را در زمرة معرفت به حساب نياورند
  ، كه با جملة »اعتقاد حسين«توان به نحو سازگار و معنادار گفت كه  به علاوه، چگونه مي

  قي از معرفت است، اما خدا، كه از آن تعبير شده، مصدا» حسين اعتقاد دارد كه خدا وجود دارد«
موضوع قضية محتواي اعتقاد است، وجود ندارد؟ روشن است كه اين قول گفتاري كاملاً ناسازگار و 

  .معناست بي
آيد ــ به جاي  مي» ...اعتقاد صادقِ«را ــ كه در تعريف معرفت به عنوان » صادق«بنابراين بايد مراد از 

  .اي كه آن قضيه صادق است بدانيم  به قضيهاعتقاد به صادق بودن قضيه، اعتقاد
، است اگر pاي، مثلاً معرفت به    داراي معرفت قضيهSتوان گفت كه شخص  با توجه به اين نكات مي

هاي   توسط مثالp در اعتقاد به S) ، و جp اعتقاد دارد كه S)  صادق است، بpقضية ) الف: و تنها اگر
طور كه  همان. ناپذير در دست داشته باشد  شواهدي نقضpق اي نقض نشود، مثلاً او براي صد گتيه

 deبراي صدق قضيه در متون .  متفاوت استde dicto و de reديديم شرايط صدق قضيه در اعتقاد 

re وجود مدلول موضوع جمله ضروري است در حالي كه صدق قضيه در متون de dicto به وجود 
  .مدلول موضوع جمله وابستگي ندارد

  ما چگونه بدانيم كه : آن سؤال اين است. ما با يك سؤال بسيار مهم مواجه هستيماكنون 
  ببريم؟  ، تا در نتيجه بتوانيم به صدق يا كذب آن پيde dicto است يا de reاي متعلّق اعتقاد  قضيه

   de dicto يا de reاي محتوا و متعلقّ متون  نظر كردن از اينكه قضيه به عبارت ديگر، آيا با صرف
اي  توان به صدق و كذب قضيه  بودن اعتقاد ــ مستقلاً ميde dicto ياde reاست ــ يعني بدون لحاظ 

  برد؟  پي
 بودن de dicto يا de reآيد اين است كه خير، بدون ملاحظة  آنچه از مطالب فوق به دست مي

 بودن de dicto يا de re. توان از صدق و كذب قضيه و اعتقاد در متون گرايشي سخن گفت اعتقاد، نمي
 و  شناختي است؛ يعني تابع شرايط و قراين متني و پيراموني، انگيزه قضيه يا اعتقاد هم عمدتاً امري عمل

به عنوان مثال، هنگامي كه متكلم از اعتقاد . شناختي مرتبط با متكلم و مخاطب است ديگر عوامل روان
  ، يا »امير جاسوس است«ه، مثل خود با يك جملة مشتمل بر اسمي خاص يا توصيفي معرف

كند، ما بدون لحاظ نوع كاربرد و استعمال آن شخص از  ، تعبير مي»رئيس دپارتمان فردي چاپلوس است«
توانيم از صدق و كذب   بودن اعتقاد او نميde dicto يا de reآن اسم يا توصيف، يعني بدون لحاظ 

ايط و قراين متني و پيراموني ــ مثل قصد متكلم اعتقادش سخن بگوييم، و براي اين كار هم بايد از شر
  .شناختي ديگر ــ اطلاع داشته باشيم و عوامل مؤثر روان

 چه بسا در هنگام كاربرد يك جملة مشتمل بر اسم خاص يا توصيف معرفه، قصد متكلم آن باشد كه 
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و كند و چيزي را به وگ خواهد دربارة آن گفت صرفاً آن اسم يا توصيف را براي شيء يا شخصي كه او مي
، فرگه )p.21; 1919, p.51,52 ,1988 ( طور كه راسل در اين هنگام، همان. آن نسبت دهد به كار گيرد

) Donnellan, 1966; 1974(و دنلان ) Strawson, 1950; 1952; 1954(، استراسون )1892(
بسا قصد  اما چه. اليه است اراي براي حكايت از شيء يا شخص معين مش  اسم تنها ابزار و وسيله،اند گفته

وگو كند، بلكه  متكلم آن نيست تا با آن اسم يا توصيف در ضمن جمله دربارة شخص يا چيزي معين گفت
در كاربرد . كار گيرد خواهد آن اسم را همچون يك عنوان براي توصيف يك شخص يا يك چيز به مي

 معرفه براي اشاره به شخص يا شيئي  از اعتقاد، اسامي خاص و توصيفاتde reنخست، يعني تعبير 
كند، و چيزي، مثلاً وصفي، را به آن  وگو مي روند كه متكلم در ضمن اداي جمله دربارة آن گفت كار مي به

در اين حالت صدق قضية تعبيرشده و نيز اعتقاد متكلم منوط به آن است كه مشاراليه، . دهد نسبت مي
كه در كاربرد دوم از اسامي خاص و توصيفات معرفه، يعني  ليدر حا. يعني موضوع آن، وجود داشته باشد

روند، بلكه متكلم  وگو دربارة شخص يا شيئي معين به كار نمي ها براي گفت  از اعتقاد، آنde dictoتعبير 
خواهد باشد، چه وجود داشته  خواهد چيزي را به مسما و موصوف مورد نظر، هر چه مي ها مي با كاربرد آن
  .ود نداشته نباشد، اسناد دهدباشد چه وج

براي كشف ناكافي بودن شرايط معنايي ـ معرفتيِ صرف، براي تحليل و تبيين ماهيت معرفت و نيز پي 
اي ديگر پي  بردن به اهميت و تأثير عوامل و ملاحظات عملي در اين تحليل و تبيين، بحث را از زاويه

   .گيريم مي

   pragmatics)(شناسي  ، و عمل)semantics(، معناشناسي )syntax(نحو  
 شناسي را به سه بخش  زبان) Charles Morris, 1938(بار چارلز موريس  براي نخستين

 نحو، مطالعة دستورزبان است؛ مطالعة اينكه كدام . شناسي تقسيم كرد نحو، معناشناسي، و عمل
اشناسي، علم مطالعة معناست، معن. اند هايي با ساختار درست دهندة جمله رشتة كلمات زباني معين تشكيل

  شناسي هم  عمل. شود دهندة زبان با عالم پرداخته مي كه در آن به بيان رابطة عبارات تشكيل
هاي رواني ـ اجتماعي گوناگون، مانند  و فعاليت) contexts(ها  مطالعة كاربردهاي عبارات زبان در متن

 و مانند )information(دل اطلاعات ، تبا)communication(، مفاهمه )conversation(محاوره 
، در هنگام ادا از ماهياتي مستقل از )و نه مهمل(شناسانه به زبان، هر جملة مستعمل  در نگاه معا. هاست آن

براساس نظرية رايج در معناشناسي، اين ماهيات ــ يعني . كند تعبير و حكايت مي» قضيه«زبان به نام 
توان  مي. ها واحد باشند رغم اختلاف زبان توانند به د، به دليل آنكه ميقضايا ــ اختصاص به يك زبان ندارن

 The snow is"و » برف سفيد است«اند، مانند  با دو جمله از دو زبان متفاوت كه داراي نحوي متفاوت

white"بر اساس همين رويكرد رايج، قضايا . وگو كرد و از آن تعبير به عمل آورد اي واحد گفت  از قضيه
ها جدا  ها، از قراين ادا و شرايط اجتماعي و نيز از فرهنگ اند و اشخاص ادا كنندة جمله ها مستقل انساناز 

شناسي و  تعبير ديگر سخن اخير اين است كه قضايا از روان. )Lycan, 2000, p.82(هستند 
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 كرد؛ و اين در وگو توان با اداي يك جمله از دو قضية متفاوت گفت همچنين مي. نيازند شناسي بي جامعه
علاوه بر اين، . ، باشد»شير«دهد كه جمله مشتمل بر اسم مشترك لفظي، مانند  هنگامي رخ مي

  .طور كه ديديم، قضايا واجد اوصاف معناشناختي ديگر هم هستند همان
هنگامي كه . اند شناختي، از قضيه متمركز بوده شناختي، و نه عمل شناسان بر روي مفهوم معنا معرفت

گويند او  شود معرفت داشته باشد ــ مي اي تعبير مي اي كه با اداي جمله ة شخصي ــ كه به قضيهدربار
  .را مدنظر دارند» قضيه«اي است، تنها اين مفهوم از  داراي معرفت قضيه

  شناسي  عمل

 context(» متن ادا«يا » متن«شناسانه از زبان، واژة  هاي كليدي در مطالعة فعاليت عمل يكي از واژه

of utterance (جهت  شناسي اختصاصاً مطالعة كاركرد زبان در متن است، و از اين عمل. است
اساس   شناسي در كه ديديم نحو و معنا طور همان. سازد شناسي راه خود را از نحو و معناشناسي جدا مي عمل

  .مستقل از متن هستند
 اي معين و توسط يك  يا قرينهشود، همواره در متن، يا زمينه  اي ادا مي كه جمله هنگامي

 اي را  توان جمله در كاربرد روزمره از زبان به سختي مي. شود متكلم و با هدفي خاص بيان مي
هاي مشتمل بر ضماير و موصولات، قيدها  جمله. نشان داد كه به صورت مجرد و عاري از قراين ادا شود

 يي و بدون لحاظ زمينه و قراين داراي ها، به تنها هاي زماني، مكاني و عباراتي مثل آن و وصف
 شويم  هاي خالي دانشگاه مي فرض كنيد كه من و شما وارد يكي از كلاس. معناي محصل نيستند

 ام، اما  من هرگز به شهربازي نرفته«: كه بر روي تابلوي آن كلاس اين كلمات نوشته شده است
 در اينجا ما بدون آنكه بدانيم چه . »من و شما فردا صبح همديگر را در يك شهربازي خواهيم ديد

 طور دقيق  درستي و به توانيم به كسي و چه موقع و براي چه كسي آن كلمات را نوشته است، نمي
 به عبارت . اي تعبير به عمل آمده است وگو شده و از چه قضيه بدانيم كه در اينجا از چه چيزي گفت

 به ...) اعتقاد صادقِ( اند، معرفت  متن و ادا مربوطديگر، بدون آگاهي از موارد فوق، كه به زمينة 
 عنوان قضيه و محتواي  در اينجا مستقل از متن امر متعيني به. گردد قضية تعبيرشده ناممكن مي

) Cresswell, 1973(ول  رو برخي همچون كرس ازاين. اعتقاد، وجود ندارد كه معرفت به آن تعلق بگيرد
ايِ اعتقاد وابسته به متن  به مطالعه معنا در مفهوم محتواي قضيهشناسي را، كه  اين بخش از عمل

. اند نام گذارده» شناسي معنايي عمل«شناسي به طور كلي جدا كرده و آن را  پردازد، از عمل مي
عنوان محتواي معنايي، چگونه توسط قراين و اوصاف  گويد كه قضيه، به معنايي به ما مي شناسي عمل
  .شود اي متعين مي زمينه

شناسان معتقدند كه حتي اگر كسي بتواند با اتخاذ تمهيداتي بر مشكل وابستگي معنا به متن  اما عمل
هاي ادا، محتواي معنايي اعتقاد را با ثبات سازد، باز هم عوامل بسيار  گونه زمينه فايق آيد و با لحاظ اين

شوند  اين عوامل باعث مي. اند ي خارجمتني ديگري وجود دارند كه از كنترل معناشناسـ شناختي مؤثر عمل
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ها  تا علاوه بر محتواي معنايي فوق، در كاربرد نيز به وجه يا بعد بسيار مهم ديگري از معنا براي جمله
شناختي است و تنها با  شناختي و جامعه وجه معنايي نيست، بلكه عمدتاً روان اين وجه به هيچ. قايل شويم

شناختي در نهايت ما را به ويژگي يا كاربرد  ملاحظات عمل.  استشناختي قابل تشخيص ملاحظات عمل
توان تحليلي جامع از معرفت  شوند كه بدون ملاحظة آن نمي بسيار مهم ديگري از قضيه رهنمون مي

 .اي و توجيه ارائه كرد قضيه

 speaker’s meaning(و معنـاي مـتكلم   ) sentence-meaning(معناي جملـه  

[utterer’s](  

 ها، داراي دوگونه معنا  معتقد است كه عبارات زبان، و اختصاصاً جمله) Grice, 1969(گرايس 
  :هستند
  ها؛ معناي كلمات، و اختصاصاً معناي جمله) الف
  .معناي متكلم، يا ادا كننده) ب

 اين معنا تابع قواعد. اند ها، در زبان واجد آن معناي كلمات آن معنايي است كه عبارات، و در اينجا جمله
دهد كه بهرام بسيار  در زبان معنا مي» خط است بهرام بسيار خوش«جملة . نحوي و معنايي زبان است

 در اينجا يك جمله از x؛ pدهد كه   معنا ميx: بر اين مبنا درست است كه گفته شود. خط است خوش
قواعد اي است كه بر طبق  هم قضيه p زبان است كه بر طبق قواعد نحوي زبان شكل گرفته است و

جمله چيزي را معني «بنابراين .  استxشود و در واقع معناي جملة  معناشناسي با جمله از آن تعبير مي
  .»جمله داراي معناست«به اين مفهوم است كه » دهد مي

 هاي خاص  ها را در موقعيت هستند كه متكلمان آن) طور كلي ها به و نه جمله(ها  جمله اما نمونه
 اي را  كه شما جمله هنگامي. برند كنند و به كار مي افي خاص ايجاد ميو براي رسيدن به اهد

 خواهيد نظر خود را اعلان يا از اعتقاد  كنيد؛ مثلاً مي بريد آن را با هدف مفاهمه ادا مي به كار مي
 خواهيد كه توسط آن ادا بر روي مخاطب خود تأثيري  يا قصد خود تعبير كنيد، همچنين مي

هاي  ها توسط متكلمانْ تعبيركنندة مقاصد، اعتقادات، آرزوها، و گرايش جمله اي نمونهاد. خاص بگذاريد
، يا معناي »معناي متكلم«شده،  شناختي تعبير ها و حالات روان اين گرايش. ديگر متكلمان است

طوركلي در يك  بنابراين معناي جملة اداشده آن چيزي نيست كه جمله به. شوند خوانده مي» اداكننده«
جمله، معناي اداكننده، يا معناي )نمونه(زبان و تحت قواعد نحوي و معنايي آن را داراست، بلكه معناي 

تواند در هنگام ادا و تحت شرايط خاص، همان معناي جمله را يا معنايي ديگر را  متكلم مي. متكلم است
را در هنگام اداي جمله قصد كند؛ در هر صورت براي برقراري مفاهمه، مخاطب بايد بتواند قصد متكلم 

  .تشخيص دهد
 كه ) كند قصد مي(خواهد  گاهي معناي متكلم بر معناي جمله منطبق است، يعني متكلم مي

، مثلاً محمد با اداي pكند كه   قصد ميx با اداي Sدر اينجا . همان معناي زباني را به مخاطب بفهماند
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اما گاهي . خط است د كه بهرام بسيار خوشكند به ما بفهمان ، قصد مي»خط است بهرام بسيار خوش«
 با Sدر اينجا . كند كه معنايي غير از معناي جمله را به مخاطب منتقل سازد متكلم در شرايطي قصد مي

به عنوان مثال، فرض كنيد كه احمد نظر محمد را در اين مورد كه آيا بهرام . qكند كه   قصد ميxاداي 
. »خط است بهرام بسيار خوش«گويد كه  شود و محمد در پاسخ مي  مياي است يا خير، جويا دانشمند خبره

كند به احمد منتقل سازد اين نيست كه بهرام بسيار  آشكار است كه در اينجا آنچه محمد قصد مي
خط است، بلكه قصد او اين است كه به احمد بفهماند كه بهرام دانشمند ضعيفي است، يا آنكه  خوش

در اينجا براي برقراري مفاهمه، احمد بايد اين قصد را تشخيص دهد، و . يستاي ن حداقل دانشمند خبره
. فرض گرايس هم اين است كه مخاطبانِ با كفايت زبان، در حين محاوره توانايي چنين كاري را دارند

به » معناي متكلم«، كه گفتن يك چيز است، »ها معناي جمله«طور كه آشكار است، برخلاف  همان
  . يزي استمعناي انجام چ

طور كلي اين است كه معناي جمله را به معناي متكلم  به) 1969 ;1968 ;1957(برنامة گرايس 
شناختي، كه بر روي نوعي خاص از قصد متكلم  بازگرداند و معناي متكلم را هم به تركيبي از حالات روان

لازم مفاهمه هم شرط . طور كه گفته شد هدف از اداي جمله مفاهمه است همان. اند متمركز شده
در اين كار، . شده توسط متكلم ــ از سوي مخاطب است تشخيص قصد متكلم ــ يعني معناي اراده

كند، بلكه عنصر محوري در برقراري  كننده بازي نمي معناي قراردادي و انتزاعي جمله نقشي تعيين
  .مفاهمه، قصد متكلم و نيز تشخيص آن از سوي مخاطب است

كند، اگر و تنها اگر   چيزي را قصد ميx با اداي Sاز معناي متكلم، ) 1968 (براساس تحليل گرايس
  :كند كه  قصد ميxبا اداي H ، Sبراي مخاطب 

   واكنش مناسب مورد نظر را انجام دهد؛H) الف
  را قصد كرده است؛ و » الف«، S تشخيص دهد كه H) ب
  .و از طريق آن محقق شود» ب«با تحقق » الف«) ج

 انجام چيزي را قصد H يك اداي امري باشد واكنش مناسب مورد انتظار اين است كه xكه  هنگامي
.  به چيزي استH ادايي اخباري باشد واكنش مناسب مورد انتظار، اعتقاد آوردن xكه  كند، و موقعي

  با ادايH ،S، اگر و تنها اگر براي مخاطب pكند كه   قصد ميx با اداي Sهنگامي كه ادا اخباري باشد 
xكند كه  قصد مي:  

  .الذكر فوق) و ج) ، به علاوة بp اعتقاد بياورد كه متكلم اعتقاد دارد كه H) الف

  )conversational implicatures( اي هاي التزامي محاوره دلالت

 كند كه هرچند  اي را ادا مي طور كه ديديم متكلم در حين مفاهمه در بسياري از مواقع جمله همان
 كند كه با آن جمله معنايي ديگر را، مثلاً اين  ، اما او قصد ميpه اين معني است كه در لفظ و زبان ب

 conveyed(» شده معناي منتقل«گرايس و بسياري ديگر اين معنا را . ، به مخاطب برساندqمعنا كه 
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meaning(عنوان مثال، فرض كنيد شخص  به. اند  ناميدهSهاي شخص  ادبي ها و بي ، كه از پرگويي 
H ِشدة  معناي گفته. را ادا كند» در خروج آنجاست« به ستوه آمده است، خطاب به او جملة خبري 

 اين جمله در زبان، اين قضيه است كه در خروج آنجاست؛ اما روشن است كه قصد متكلم از اداي 
 در مطالب . دهد كه آنجا را ترك كند  دستور ميHجمله، انتقال اين معنا نيست؛ بلكه او با اين ادا به 

 انتقال معنايي غير از » خط است بهرام بسيار خوش«قبل هم ديديم كه قصد محمد با اداي جملة 
خواسته بفهماند كه بهرام دانشمند  معناشناختي آن جمله بوده است؛ يعني مي    ـ شدة زباني معناي گفته

 نه معاني را به مخاطب گو گرايس انتقال اين. اي نيست ضعيفي است، يا آنكه حداقل دانشمند خبره
 شناس او، اشخاص  از نظر گرايس و پيروان عمل. داند هاي التزاميِ محاوره مي از لوازم، يا دلالت

هاي  مفاهمه بيشتر از طريق دلالت. كنند فهمانند يا منتقل مي شود به ديگران مي بيش از آنچه گفته مي
نتقال به غير بايد مورد قصد و ارادة متكلم قرار پذيرد، حتي معاني مطابقي هم براي ا التزامي انجام مي

  .گيرند

  شناختي به آن  شناختي به قضيه و نگاه معرفت هاي نگاه عمل تفاوت

 معناي وضعي و قراردادي بود كه » قضيه«در كاربرد رايج ميان فيلسوفان زبان و معناشناسان، 
 اين . كرد وگو يا تعبير مي ز آن گفتمعنايي زبان ا  ـ جمله در هنگام ادا با پيروي از قواعد نحوي

 شده در همة متون معنايي واحد است، مگر در مواردي كه جمله مشتمل بر لفظي  معناي گفته
 اي، مانند  هاي قضيه مشترك است؛ بالذات داراي صدق و كذب است و متعلقّ و محتواي گرايش

طور كه ديديم، اين مفهوم از  ي، همانشناسان گرايس عمل. هاست اعتقاد، آرزو، خواهش، امر و مانند آن
 شناسان در نظرية رايج نسبت به  بنابراين قضية مورد نظر معرفت. ناميدند» معناي جمله«قضيه را 

شده، يعني معناي جمله،  داند، تنها بر معناي گفته مي» اعتقاد صادق موجه«ماهيت معرفت، كه معرفت را 
نشده اما قصدشده از سوي مخاطب   متكلم، يعني معناي گفتهوجه ناظر به معناي انطباق دارد و به هيچ

  . نيست
  شود، در صورتي اين معنا در  اي ادا مي شناسان پيرو گرايس هنگامي كه جمله از نگاه عمل

  گيرد كه مورد قصد و ارادة متكلم واقع  شود و مورد لحاظ قرار مي محاوره به حساب آورده مي
معناي . 1: له توسط يك شخص با دو گونه معنا در ارتباط استها اداي يك جم از ديدگاه آن. شود
  . شدة متكلم ــ يعني معناي متكلم نشده اما قصد معناي گفته. 2شده ــ يعني معناي جمله؛  گفته

. كه جمله مشتمل بر لفظ مشترك نباشد معناي آن در شرايط مختلف معنايي واحد خواهد بود در صورتي
  اي واحد را كه  تواند جمله متكلم مي. تواند متعدد باشد اما قصدشده مينشده  حال آنكه معناي گفته

  كار برد و از آنْ معاني متعددي را  هاي مختلف به داراي معناي زباني واحدي است، در شرايط و متن
بسا در ادايي واحد از يك جمله معاني متعددي را اراده كند و بخواهد به مخاطب  قصد كند؛ حتي چه

  .منتقل نمايد
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شناسان اين است  گرايي گرايسي با قول مشهور و مورد ابتناي معرفت هاي بنيادي عمل يكي از تفاوت
اي، همچون  هاي قضيه كه معناي متكلم، و نه معناي جمله، را شايستة محتوا قرار گرفتن براي گرايش

اسي با نظرية معنايي شن تفاوت ديگر اين عمل. داند  ها مي قصد، اعتقاد، آرزو، خواهش، امر و مانند آن
اي مورد نظر گرايس و پيروان او دلالتي التزامي است، كه اساساً  مشهور در اين است كه دلالت محاوره

شناختي است، در حالي كه دلالت مورد اشارة مشهور،  جامعه ـ شناختي شناسانه و تابع قواعدي روان عمل
  .كند ناشناسي پيروي ميدلالت مطابقي است كه تنها از قواعد نامنعطف نحو و مع

ها از سوي مخاطب داراي سازوكار  اي، به مخاطب و استنباط و فهم آن  محاوره انتقال معاني التزامي
شناختي است كه حاكم بر محاوره و فرايند  روان  ـ شناختي طور تابع اصول و قواعد جامعه اي و همين محاوره
دار،  ست كه مفاهمه نه فقط يك فعاليت هدفمند و جهتقاعده و اصل بنيادي در اينجا اين ا. اند مفاهمه

هر محاوره داراي هدف يا جهتي .  است)co-operative(» جويانه مشاركت«بلكه همچنين يك فعاليت 
كنندگان در آن براي وصول به آن هدف، كه  هاي درگير در آن است كه شركت شده ميان طرف پذيرفته

شناختي را گرايس  روان ـ شناختي اين قاعدة بنيادي جامعه. دكنن مفاهمه است، با يكديگر همكاري مي
  .ناميده است» جويي اصل مشاركت«) 1989(

گيرد معناي  اي، قرار مي شناسي رايج نظري آنچه متعلق اعتقاد، و در نتيجه معرفت قضيه در معرفت
ز عناصر اصلي عنوان يكي ا شناسي، به قضيه در اين معرفت. اي است شده و معناي جمله واحد گفته

در اين رويكرد معنايي، معرفت امري . دهنده به معرفت، عاملي معنايي و تأثيرناپذير از متن است شكل
  . شناختي است كاملاً نظري و مستقل از ملاحظات عمل

اي، و از جمله گرايش اعتقاد، را  هاي قضيه شناسي گرايسي محتوا و متعلق گرايش كه عمل در حالي
شناختي، وابسته به  جامعه ـ شناختي داند، كه برخلاف قضيه، امري روان معناي التزامي ميمعناي متكلم يا 

ايِ ناگفته و التزامي هستند كه  شناسي گرايسي، معاني مفاهمه بنابراين براساس عمل. متن، و متكثر است
كنند، نه قضيه  ميدر رفتار معرفتي انسان، به عنوان محتوا و متعلقّ معرفت، نقش فعال و محوري را ايفا 

اي معنايي و نظري باشد  در اين رويكرد، معرفت بيش از آنكه مقوله. شده در مفهوم معناي منطوقي گفته
  . شناسي است شناختي عمل شناختي و جامعه تابع ملاحظات روان

  نتيجه

 ، شناسي رايج براي ارائة تحليل و تبييني جامع و با كفايت از ماهيت معرفت نتيجه آنكه معرفت
  de dicto يا de reنه فقط به دليل وابسته بودن صدق و كذب قضيه به اعتقاد و همچنين به 

 شناختي آن است، بلكه از آن  جامعه ـ شناسي و ملاحظات روان بودن آن، نيازمند و وابسته به عمل
 جه معرفت، اي ناگفته و وابسته به متن نيز محتوا و متعلقَ اعتقاد، و در نتي جهت كه معناي مفاهمه

 شناختي  شناختي و روان گيرد به ميزان بسيار زيادي تحت تأثير ملاحظات جامعه قرار مي
 در برداشت نظري از معرفت، اعتقاد و معرفت، به قضيه، همچون معنايي واحد . شناسي است عمل
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شناختي،  لگيرد؛ حال آنكه در مفهوم عم پذيرد، تعلق مي  نمي شناختي تأثير كه از متن و عوامل عمل
 شناختي است؛ زيرا از يكسو صدق و كذب اعتقاد و از سوي ديگر  اي عمل معرفت بيشتر مقوله

شناختي  شناختي و روان شناسي و قواعد منعطف جامعه قضيه، به عنوان محتوا و متعلقَ اعتقاد، تابع عمل
 . آن است
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از اينجا ببريد 
  

برگ درخواست اشتراك فصلنامه
 حكمت و فلسفه 

  

نام و نام خانوادگي
/

عنوان موسسه
................................................................................................................................................................... :

.....................
  

درخواست اشتراك از شمارة 
 ...........................................

تا شمارة 
 ................................................

و تعداد مورد نياز از هر شماره 
 .......

نسخه دارد
.  

نشاني
.................................................... :

.....................................................................................................................................................................................
  

تلفن
................................................................... :
؛

 كد پستي
......................................................... :

؛صندوق
 

پستي
.............................................................. :

  

نشاني پست الكترونيكي
........................................................................................... :

..............................................................................................................
  

تاريخ
........................................................ :

  

لطفاً حق اشتراك را به شمارة حساب 
98722890

ك تجارت، شعبة شهيد كلانتري به نام د
، بان

رآمد اختصاصي دانشگاه علامه 
طباطبا
ئ

ي واريز نماييد
 .

ش بانكي را به همراه فرم تكميل شدة فوق به نشاني دفتر 
اصل في

فصلنامه 
حكمت و فلسفه

 
ارسال فرماييد

 .  
حق اشتراك سالانه چهار شماره با احتساب هزينه ارسال 

88000
 ريال است

 .
براي استادان و دانشجويان با ارسال كپي كارت 

شن
اسايي پنجاه درصد تخفيف لحاظ خواهد شد

 .  



 


